
  
  
  
  

 بار دیگر ما غلط کردیم راه
 )کوب در رمزگشایی نخستین داستان مثنوي مولويزرین استاد عبدالحسیننظر  تأییدتبیین و (

  
   محمدرضا حسنی جلیلیان

  
  دهیچک

و هر یک با توجه به دیدگاه   را اثري نمادین دانسته» کنیزك و پادشاه«موسوم به  ،نخستین داستان مثنوي ،مثنوي پژوهان
اختلاف نظر اصـلی   سه شخصیت داستان اتفاق نظر دارند وآنان در رمزگشایی از . انداص خود آن را رمزگشایی کردهخ

شـاه را رمـز     ،اغلب شارحان ظاهراً به پیروي از شرح خوارزمی .است» کنیز«و » شاه«مربوط به رمزگشایی از شخصیت 
» خداوند«و شاه رمز » انسان« کنیز رمز ،کوبزرین تاد عبدالحسیناسدر آثار . اندفرض کرده» نفس«و کنیز را رمز » روح«

ناسـازگار   ،که او را رمز خداوند فـرض کنـیم  با این ،اما از نظر برخی پناه بردن شاه به مسجد و اعترافش به اشتباه است
بـا   ،هـا دیگر دیدگاهپس از نقد  ،در این پژوهش. شوداز این رو همچنان گرایش به نظریۀ خوارزمی بیشتر دیده می است

فرض . تلاش شده است ،براي تبیین نظر استاد زرین کوب پردازي مولويمایۀ اصلی داستان و شیوة داستانتکیه بر درون
و گزینش معشـوقی  ) شاه(در شناخت معشوق حقیقی ) کنیزك(شرح خطاي انسان  ،یۀ اصلی داستانما درونآن است که 

عبـارت  دلایل خـارج از داسـتان    :است د دو دستهکناین فرضیه را تأیید میعواملی که . است) زرگر(ناپایدار به نام دنیا 
عطار  ژهیوپیشینۀ مضمون در آثار عارفان متقدم به  ،یگنوسمتون  درسابقۀ مضمون  ،مایۀ مأخذ اصلی قصهدرون :از است

گره  ،درآمد داستان و بیت خروج :از نیز عبارت استدلایل داخل داستان . هاي مثنويو تکرار مضمون در دیگر حکایت
  . گیري مولوي در پایان داستانگشایی و نتیجهداستان و شخصیت محوري آن و گره

  
  :هاي کلیديواژه

 .رمز نگاري ،داستان کنیزك و پادشاه ،مثنوي ،مولوي

  
  مقدمه

خـود دل در گـرو عشـق     ي کنیزِ محبوب پادشاه است کهشفاو ي گزارش چگونگی بیمار ،ظاهرِ نخستین داستان مثنوي

                                                
  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه لرستانJalilian.m@lu.ac.ir  
  

 ۲۴/۱۲/۹۲ تاريخ پذيرش                                                                                                                                 ٢٦/٣/٩٢تاريخ وصول 

  )پژوهشي -علمي(  شناسي ادب فارسي متن
  دانشگاه اصفهان -ادبيات و علوم انساني  ةدانشكد

  سال پنجاهم، دورة جديد، سال ششم
  ۸۹-۱۱۰، ص ۱۳۹۳بهار ) ۲۱پياپي (، ۱شماره 

  



  ۱۳۹۳بهار ) ۲۱پياپي (، ۱سال ششم، شمارة   سال پنجاهم ، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۹۰

 
پـس از خریـداري و   . شـود  مـی آمده بود که خود شکار زیبایی کنیزك پادشاه روزي به قصد شکار بیرون . زرگري دارد

لیکن پزشـکان از   آوردطبیبانی حاذق گرد می ،شاه براي درمان محبوب خویش. شودکنیزك بیمار می ،برخورداري از او
نالـد و از او  برد و به درگاه حـق مـی  پادشاه از سر عجز به مسجد پناه می. او عاجزند خبر و از درماندرد اصلی کنیز بی

شـاه بـه اسـتقبال     ،روز بعد. که حکیمی از غیب براي درمان کنیزك خواهد آمد ندینما یمدر خواب به او . طلبدیاري می
یابد که بیماري کنیزك نه از جسم که ناشی یبا گرفتن نبض بیمار در م حکیم. برد یمرود و او را به بالین بیمار حکیم می

 دنخوان هاي فریبنده از سمرقند به دربار فرا میزرگر را با وعده ،به دستور حکیم. از فراق زرگري در شهر سمرقند است
 ،با خوراندن شربتی مسموم به زرگـر  ،پس از آن حکیم. یابدصحت می ،کنیز با وصال زرگر. سپارندو کنیزك را به او می

به نحـوي   رگر زوال عشق کنیز را در پی داردزوال زیبایی ز. شود یمزردي و در نتیجه زوال زیبایی وي  ،موجب ضعف
  .)10-19/ 1 :1372 ،مولوي( ا تمام وجود به پادشاه متعلق شودکنیز که از عشق او پاك شده ب ،که پس از مرگ زرگر

که لب معنی و سرّ باطن آن محسوب «د نرمزي داراثر ارجمند  ایني هاقصه. است» دانۀ معنی«پیمانۀ  ،در مثنوي قصه
 .)6 :1380 ،کـوب  زریـن ( »یافـت  تـوان درنمـی  ،هست هااین رمزها تمام آنچه را که در این قصه است و بدون تعمق در

فـق رمزگشـایی   فروزانفر هم که ظاهراً موا الزمان بدیعحتی . نمادین بودن این داستان نیز مورد اتفاق مثنوي پژوهان است
 ،)1/50 :1367 ،فروزانفر(» ها مناسبتی با مذاق مولوي ندارداین تأویل« :آن نبوده و با اشاره به برخی تفسیرها گفته است

  :خود بیت
  تو مگـو مـا را بـدان شـه بـار نیسـت      

  
ــوار      ــا دش ــان کاره ــا کریم ــتب   نیس

  )1/19: 1372مولوي، (                    
 شـمارند باین با مباحث علم خود میسته است که عشق انسان به خداوند را امري ناممکن و مرا جواب متکلمانی دان

ي عشق انسان بـه خـدا تلقـی    هم به نوعی قصه را بیان نمادین ماجرا ويتوان گفت لذا می ؛)116/ 1 :1367 ،فروزانفر(
بر دیدگاه خاص خود آن را رمزگشایی و  ااما مثنوي پژوهان در تفسیر داستان اتفاق نظر ندارند و هر یک بن کرده است؛
نظر کدام یک از شارحان با سـاختار   ،هاي مختلف در بوتۀ نقد قرار گیرندمسأله این است که اگر دیدگاه. اندتفسیر کرده

. گونـه اسـت  کوب اینزرین استاد عبدالحسینرمزگشایی  که بر آن است جستارتر است؟ فرض این  اندیشۀ مولانا موافق
نظر  تأییدتکمیل و  ،براي تبیین  ،اندکسانی که داستان را از دیدگاه عرفانی رمزگشایی کرده ين مقایسه و نقد آراضملذا 

  .تلاش شده استکوب زرین استاد
  

  پیشینۀ تحقیق
 داستاناین  مختصمتعددي  هاي کتابمقالات و  ،اندگذشته از شروح متعدد مثنوي که به جنبۀ رمزي این داستان پرداخته

 تۀ ارزشمندي نقد و بررسی شـده اسـت  هشتاد در این مورد چاپ شده در نوشکه تا دهۀ  ايده مقاله. نگاشته شده است
پس از آن نیز چندین کتاب و مقالـه در ایـن مـورد بـه نگـارش درآمـده و        .)177-199  :1383 ،قبادي و گرجی  :ك.ر(

نقد کهن   ،عناصر داستان  ،گره افکنی در داستان ،ان در داستانهایی همچون زمویهاداستان علاوه بر دیدگاه نمادین از ز
آثاري بررسی شده است  جستار،در این . الگویی داستان و نیز از دیدگاه روانشناسی و اخلاق پزشکی بررسی شده است

  .هد آمداي در ادامه خوافهرست این آثار در جدول مقایسه. اندکه داستان را از دیدگاه عرفانی رمزگشایی کرده



  ٩١/      بار ديگر ما غلط كرديم راه   
  

  بحث
. حکـیم و زرگـر   ،پزشـکان  ،کنیـزك  ،پادشـاه   :داستان نخست مثنوي پنج شخصیت اصلی دارد که به ترتیب عبارتنـد از 

. اندها را بنا بر دیدگاه خاص خود رمزگشایی کردهاین شخصیت ،شارحان و مثنوي پژوهان براي تفسیر و تحلیل داستان
  :یر آمده استچکیدة نظر هر یک از این محققان در جدول ز

  ارجاع  طبیب  پزشکان  زرگر  کنیزك  شاه  مفسر
  دنیاي دون  نفس  روح انسانی  خوارزمی

و عشق جهان 
  بوقلمون

تدبیرات نفسانی 
  و قواي انسانی

/ طبیب ربانی 
  جذبه رحمانی

  )408  :1384 ،خوارزمی(

/ علماي مقلد  هواي بشریت  روح حیوانی  روح  انقروي
  مشایخ مزور

  )54/ 1 :1388 ،انقروي(  پیر

خواجه ایوب 
  پارسا

  /عقل جزوي
  روح

  /نفس جزوي 
  نفس

  /عقل کلی  علوم ظاهر  دنیاي دنی
  جذبه

  )25  :1377  ،پارسا(

  )20/ 1  :1383 ،اکبرآبادي(  -  شیخان مزور  دنیا  نفس  روح  اکبرآبادي
عقل / مرشد کامل  -  تن/ دنیا   ئینفس جز/ نفس  عقل جزئی/ عقل  حکیم سبزواري

  کلی
  )50/ 1  :1386فروزانفر(  :به نقل از

  نیکلسون
  

  روح
  )عقل جزئی(

  نفس
  )نفس حیوانی(

  جمال حق  عقل  لذائذ دنیایی
  مرشد/عقل کل 

  )28/  1  :1372 ،مولوي(

  )93/  1 :1384 ،گولپینارلی(  شمس    عشق گذرا    مولوي  گولپینارلی
/ نفس حیوانی  روح  کریم زمانی

  سالک مبتدي
/ عالم صورت

  دنیا
عقل جزوي یا 

  ایخ ظاهريمش
عقل کلی یا مشایخ 

  حقیقی
  )70/ 1 :1387 ،زمانی(

عباس خیر 
  آبادي

  /سالک 
  روح

  /نفس
  نفس

  تعلقات مادي
  تن

  /عقل جزوي
  عقل
  عشق

  )62-68  :1380 ،خیرآبادي(  پیر/ حکمت

تعلقات نفسانی   نفس اماره  نفس ناطقه  کاظم دزفولیان
  و دنیوي

پیر طریقت و مرشد   -
  الهی

  )80  :1375 ،دزفولیان(

دنیا و مظاهر   نفس انسانی  روح قدسی  محمد خواجوي
  فریباي آن

  )25-26  :1384 ،خواجوي(  مرشد ربانی  اتعاظات عقلی

محمد جعفر 
  مصفا

/ اصالت انسان
  خرد و عقل مفید

تصورات   نفس
  آرزویی

ی و ئعقل جز
حرکات ذهن 

  انسان

خرد / عقل مفید 
  در خدمت فطرت

  ) 20-35 : 1380 ،مصفا(

  )78  : 2537 ،سلماسی زاده(  عقل  -  لذات حسی  نفس  عقل  ادهسلماسی ز
  )162  :1370 ،نوریان(  پیر طریقت  -  علایق دنیوي  تن  جان  نوریان مهدي

  )78  :1371 ،طغیانی(  مرشد/ انسان کامل   -  دنیا  نفس  انسان کامل  اسحاق طغیانی
  )33-38  :1378 ،قیصري(    -  دنیا  نفس  روح/صوفی   ابراهیم قیصري

حسن محمد
  حائري

  )52- 59  :1379 ،حائري(  شمس  -  عرفان زاهدانه  مولوي  عرفان عاشقانه

  نهاد) من(  قبادي و گرجی
ــان   ــمبل انس س

  رشد یافته

شخصــیت روان 
  رنجور

ــات  تجربیــ
  گذشته کنیز

ــانگران   درمــ
  کذایی

روانکـاو  )فرامن(
ــاور   ــین و مش ام

  معتمد

  )189  :1383 ،و گرجی قبادي(

ــان  تدینمهدي  / روح/انســ
  نامولا

ــاي   عالم صورت  من/ نفس  علمـــــ
ــاهري / ظــــ

  فلاسفه

  ولی خدا
  پیر

  )20-45  :1384 ،تدین(



  ۱۳۹۳بهار ) ۲۱پياپي (، ۱سال ششم، شمارة   سال پنجاهم ، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۹۲

 
  ارجاع  طبیب  پزشکان  زرگر  کنیزك  شاه  مفسر

-جاذبـه /دنیا   نفس آدمی  روح  ابراهیم رنجبر

  هاي حسی
  

ــان  حکیمــــ
  استدلالی

ــمندان  دانشــ
  بحثی

عنایت الهی براي 
  درمان نفس انسان

  )146-164  :1384 ،رنجبر(

ــات   روح/ سالک   عالم علوي  کوبزرین تعلقـــ
  حسی

  )21و 420 :1366 ،کوبزرین(  مشایخ  

  زرین کوب
  

  )49  :الف 1372 ،کوبزرین(    -  عالم طبع  روح  حق

روح   -  زرین کوب
  )اعم(انسانی
  )اخص(مولوي 

تعلق به زرق 
  /و برق دنیا
  علم پرستی

  )اعم(پیر  -
  )اخص(شمس 

  )13و 12  :1382 ،کوبزرین(

ــودي   روح  حق  زرین کوب خــــ
  کنیزك

  )519  :ب1372 ،کوبزرین(    

و طبیب  پزشکان  ،زرگرهندگان در رمزگشایی از سه شخصیت توان گفت عموم پژومی ،با توجه به مفاد جدول فوق
اي پزشکان را رمـز فلاسـفه و علم ـ   ،تقریباً همۀ آنان زرگر را رمز دنیا یا علایق دنیایی یا عالم ماده. اتفاق نظر دارند الهی

بنابراین تنها در مورد رمزگشـایی از شخصـیت   . اندرا رمز پیامبر یا مرشد و راهنما دانسته) الهی بیطب(ظاهري و حکیم 
 ،معـدوي از شـارحان  . در این مورد هم دو نظریۀ اصلی قابل تشخیص اسـت . اختلاف نظر وجود دارد» کنیزك«و » شاه«

از عقـل   ،)48 :1382 ،کـوب زریـن (تناسب چنـدانی نـدارد    ي توافق وعربی که با دیدگاه مولوظاهراً مناسب مشرب ابن
 کنیزك را رمز نفـس و که  دهندگروه دوم را تشکیل می ،غالب مفسران اند اماجزوي و نفس جزوي سخن به میان آورده

ا رمـز انسـان   کوب است که شاه را رمز حضرت حق و کنیز رزرین استاددیدگاه سوم نظر . اندپادشاه را رمز روح دانسته
  . دانسته است

بیان نمادین قصه بر اساس نظریۀ گروه دوم که ظاهراً ابتدا خوارزمی آن را مطرح کرده و دیگـران هنـوز سـخن او را    
تعلقی به نفس دارد کـه   ،روح به منزلۀ پادشاه خطۀ وجود است« :از زبان خواجه ایوب پارسا چنین است ،کنندتکرار می

. توانـد بـود  بر پا نمی ،چه تا نفس نباشد بدن که به منزلۀ مسکن روح است و مرکب آن. ه اوستبه منزلۀ خادمه و جاری
تا تعلـق نفـس از دنیـا    . وجود دارد و عاشق اوست رگر استکه مثل زریه خواهش به کمال به دنیاي دنی جا لیکن اندر

  ). 25 :1377 ،پارسا(» منقطع نشود صحبت روح با وي صافی نگردد
دل ) کنیـز (به نفـس  ) شاه(روح  :هاي داستان به بیان ساده این گونه خواهد بودرمزگشایی از شخصیت ،طبق این نظر

قادر نیستند این علاقه را از ) پزشکان(علماي ظاهري . است) زرگر(خود گرفتار دنیا و لذایذ آن ) کنیز(بندد اما نفس می
او . فرسـتد می) کنیز(را براي شفا دادن نفس ) طبیب الهی(یر طلبد و خداوند پاز خداوند یاري می) شاه(روح . بین ببرند
هـاي دنیـا   سپس با نشـان دادن زشـتی  . دهد تا صحت خود را باز یابدقرار می) کنیز(را در اختیار نفس ) زرگر(ابتدا دنیا 

  . شوددرمان می) کنیز(کند و درد نفس زایل می) زرگر(را به دنیا ) کنیز(عشقِ نفس   ،)زرگر(
اند و اساساً سخن مولوي در مورد از هر چیز باید گفت که در مثنوي روح و نفس بارها به جاي هم به کار رفتهپیش 

اما مشخص است که طرفداران ایـن نظریـه کـه    ) 27-36 :1389 ،ثروتیان( رسدمصداق روح و نفس متناقض به نظر می



  ٩٣/      بار ديگر ما غلط كرديم راه   
  

» نـیِ «همان  ،یعنی مقصود از روح. اندها را در نظر داشتهنمفهوم شایع هر یک از آ ،اندنفس و روح را با هم به کار برده
  .جدا مانده از نیستان قدس است که با نفخۀ خاص در کالبد انسان دمیده شده و نفس نیز معادل نفس اماره است

کنیـز رمـز نفـس و زرگـر رمـز       ،بر اساس این نظریـه  زیرا. گرددنخستین اشکال این نظریه در همین ابتدا پدیدار می
رسیدن نفس به لذائذ دنیایی بیماري او را  ،به عبارتی. بردوصال زرگر بیماري کنیز را از بین می ،دنیاست و طبق داستان

اي یافت که اثبات کند رسیدن به لذایذ توان نمونهنمی ،در مثنوي و دیگر متون ادب عرفانی که روشن است. کندزایل می
توان نشـان داد کـه خـلاف ایـن     می را هاي متعددينمونه بلکه است) ماريصحت کنیز از بی(ال نفس دنیایی موجب کم

نعمـت  کـه   در قصـۀ اهـل سـبا    شود ویباور مولوي بر این است که نفس با کسب لذت اصلاح نم. کندعقیده را اثبات 
کـه مولـوي از   اي تیجهن). 21-26 /3 :1372 ،مولوي( این عقیده به روشنی بیان شده است فراوان موجب طغیان آنان شد

خوي بد خود  ،چه در شدت و چه در نعمت ،است و در هر حال» خار سه سویه«که نفس است  گیرد اینآن داستان می
 .را نشان خواهد داد

 نفس زیـن سـان اسـت زان شـد کشـتنی     

 خار سه سویه است هر چـون کـش نهـی   

  

 انفســـکم گفـــت آن ســـنی ااقتلــو   

  در خلد وز زخم آن تـو کـی جهـی    
  )24/ 3: 1372مولوي، (                 

  

منـد گردانـد تـا او بتوانـد بـه قـوت و       شش ماه تمام از لذایذ حسی مطلوب وي بهره«لذا این سخن که باید نفس را 
 بـا  ،)154 :1386 ،رنجبـر (» سیر جان به مدارج ترقی و رضاي خود میسـر شـود   ،صحت مفطور خود برسد و به تبع آن

 :نظر مولوي نفس هرگز سیرایی نداردچون از  ستاصول باورهاي مولوي سازگار نی
  دوزخ است ایـن نفـس دوزخ اژدهاسـت   

  
  کاسـت و کو به دریاها نگـردد کـم     

  )71/ 1: 1372مولوي، (                
مندي از هرگز از لذات دنیایی سیرایی ندارد تا چند روز بهره و بلند است »هل من مزید«همواره بانگ دوزخ نفس از 

 ،مولـوي (است که یـا بایـد او را کشـت    » مادر بد خاصیت«همان  ،نفس ،از نظر مولوي. وجب کمال او شوداین لذت م
منـد سـاختن اژدهـاي    بهره. نگاه داشت» برف فراق«کم باید این اژدهاي هولناك را دائماً در دست یا) 42-41/ 2 :1372

  :است» خورشید عراق«کشیدنش به  ،نفس از لذائذ دنیایی
  دار در بـــــرف فـــــراقاژدهـــــا را 

  
  عـراق  هین مکش او را بـه خورشـید    

  )54/ 3: 1372مولوي، (                 
  

چـون وصـال دنیـا موجـب      تواند رمز نفس باشـد اما کنیز نمیبنابراین درست است که زرگر رمز لذات دنیایی است 
  .صحت نفس نخواهد شد

نامـه ارتبـاط برقـرار کننـد و     داستان نخستین مثنوي و نـی اند میان البته آن بخش از سخن این مفسران که تلاش کرده
ناظر بر ماجراي مهاجرت روح انسانی از عالم امر به عالم خلق و تکون آن در جسم و همراهی «داستان کنیز و پادشاه را 

 ،نجبـر ر(بداننـد  » هاي حسی و نهایتاً رهایی از بند حس و رجعت به عالم قدساضطراري با نفس و گرفتاري در جاذبه
  .اما رمزگشایی مورد نظر آنان با سیر حوادث ظاهري داستان نیز سازگار نیست سخنی درست و بجاست ،)160 :1386



  ۱۳۹۳بهار ) ۲۱پياپي (، ۱سال ششم، شمارة   سال پنجاهم ، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۹۴

 
شود اما با نشین میبندد یعنی به اضطرار با نفس و جسم همدل می) کنیز(ابتدا به نفس ) شاه(روح  ،بر اساس نظر آنان

آنـان بـراي ایـن سـخن دلیلـی هـم در       . آوردکند و به او روي میا رها میر) نفس(کنیز  ،)پیر(پدیدار شدن طبیب الهی 
داستان با ایـن  اما سیر حوادث  ؛»معشوقم تو بودستی نه آن گفت«آنجا که شاه پس از دیدن حکیم به او . اندداستان یافته

داسـتان   ،ات شاه با حکیمبایست پس از ملاقمی ،بودمی اگر مقصود اصلی رسیدن روح به پیر زیرا نظریه سازگار نیست
که خـواهیم  کند و چناندر صورتی که طبیب براي درمان کنیز و متمایل ساختن وي به پادشاه تلاش می. یافتخاتمه می
به ) شاه(علاوه بر این دلبستگی روح . رهایی کنیز از عشق زرگر و روي آوردن به پادشاه است ،گشایی داستانگفت گره

  توجیهی دارد؟  در عرفان چه) حکیم(پیر 
رهایی کنیز از عشق زرگر و  ،دهداتفاقی که در داستان روي می. یابدرهایی نمی) نفس(از کنیز ) روح(شاه  ،در داستان

در این جا نفـس همـان جـان     ،ممکن است گفته شود با توجه به معانی مختلف نفس در مثنوي. رجعت او به شاه است
بـر  ) روح(کنـد و بـه شـاه    جدا مـی ) زرگر(او را از دنیا ) کنیز(با درمان نفس ) حکیم(حیوانی یا نفس اماره است و پیر 

در این صورت نیز طرفداران این نظریه بایـد پاسـخ دهنـد تفـاوت نفـس      . کندیعنی نفس اماره را مطمئنه می ،گرداند می
  د؟ شومندي ایجاد میگیرد یا علاقهمطمئنه و روح در چیست؟ آیا در این جا تبدیل صورت می

دست کـم بـا سـیر داسـتان مثنـوي       ،ها تکرار شدهاي که از زمان حسین خوارزمی به این سو در نوشتهبنابراین نظریه
  هاي داستان را به نحوي دیگر رمزگشایی کرد؟توان شخصیتآیا نمی. ناسازگار است

 ،کوب زرین ؛52-59 :1379 ،حائري( ادین روابط شمس و مولانا نیز هستبرخی مفسران معتقدند این داستان بیان نم
پیـدا  با شاه هماننـد   را آنان پیدا شدن حکیم و دیدار او ).5-43 :1384 ،نتدیو  149 :1386 ،رنجبر؛ 12 -13 :الف1372

اند که گرایش او به دنیاي شهرت به صورت عشق کنیز کنیزك را رمز مولوي فرض کرده شدن شمس در قونیه دانسته و
شمس هم همان حکیمی است که جهت عشق مولوي را به سوي عرفان عاشقانه اصـلاح  . استبه زرگر نشان داده شده 

براي اصلاح سمت ) شمس(گري حکیم هدایت ،نتیجۀ داستان. رمز عشق پایدار عرفانی باشد لابد باید نیز پادشاه. کندمی
  . است) عشق عرفانی(به پادشاه ) شهرت طلبی(از زرگر ) مولوي(و سوي علاقۀ کنیز 

اگـر  . الگوي مناسبی براي پی بردن به سـرّ اصـلی قصـه اسـت     ،ین تفسیر که احتمالاً مورد نظر خود مولوي نیز بودها
جمعـی هـر    معادل ،را نیز بیان کرده است» نقد حال ما« ،فرض کنیم مولوي در این قصۀ نمادین علاوه بر نقد حال خود

  :خواهد بودیک از نمادهاي فردي مطرح شده در داستان به قرار زیر 
  طبیب  پزشکان  زرگر  کنیز  شاه  هاشخصیت
  شمس  عقل  شهرت طلبی  مولوي  عشق عرفانی  خودشرح حال

  پیامبر و اولیا  عقلا و فلاسفه  دنیا  انسان  خدا  شرح حال ما
 به دیدگاه مولوي تفسیراز این رو نزدیکترین . بوده است» نقد حال ما«نگارنده بر آن است که قصد اصلی مولوي بیان 

و کنیـز رمـز   » حضرت حـق «شاه رمز  ،طبق این تفسیر. کوب مطرح شده استزرین استادهمان چیزي است که در آثار 
قادر به درمان درد ) فلاسفه(اهل علم ظاهر . به عنوان معشوق برگزیده است را )زرگر(انسان به اشتباه دنیا . است» انسان«

کننـد تـا بـا همـۀ     عشق او را زایل می ،با نشان دادن ناپایداري دنیا) حکیم( االلهءپیامبران و اولیا. دنیا دوستی انسان نیستند
  . وجود به خدا دل ببند
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ظـاهراً  . آیـد همچنان گرایش به تفسیر نخستین بیشتر بـه چشـم مـی    ،کوبزرین استادپس از طرح این نظریه در آثار 
پرسند اگر شـاه رمـز   مخالفان می. زاري کردن اوستپابرهنه به مسجد پناه بردن شاه و  ،مهمترین مانع پذیرش این نظریه

  شود؟پناه بردن او به مسجد چگونه توجیه می ،خدا باشد
  

  تبیین نظریه
این نظریـه از دلایـل    تأییدبراي تبیین و  ،هاي دیگر وارد است و پیشتر به آنها اشاره شدعلاوه بر ایرادهایی که بر نظریه

افگنـی و  گـره  ،تعیین شخصـیت محـوري   ،درآمد و بیت خروج(اهین درون قصه و بر) مایه سابقۀ درون(خارج از قصه 
به اشکال مطرح شده در مورد پناه بردن شاه بـه مسـجد و ابـراز     ،در پایان شود و میاستفاده ) گشایی و نتیجۀ داستان گره

  . عشق وي به حکیم پاسخ داده خواهد شد
  )مایهسابقۀ درون(یل خارج از قصه دلا  :الف

   :شودبحث تحت چهار عنوان بررسی میاین م
  .یۀ مأخذ اصلی مولويمادرون -1
  .نظر داشته است ها آنسابقۀ مضمون در آثار گنوسی که مولوي به  -2
  .اند بودهگیري مضمون مؤثر در شکل که ي دیگريهامایۀ داستاندرون -3
  .  تکرار مضمون در دیگر حکایات مثنوي -4
  

  مایۀ مأخذ داستاندرون -1
بارة نمادهاي قصـه داوري  درمایه و به تبع آن توان در مورد درونتر میراحت ،اصلی داستان خذأممایۀ با شناخت درون

چهـار   ،الاخبـار عیون ،مولوي اجزاي داستان کنیزك و پادشاه را از فردوس الحکمه ،اندکه مثنوي شناسان گفتهچنان. کرد
حقیقـت آن اسـت کـه    «). 41 :1347 ،فروزانفـر  و 41 /1 :1376 ،فروزانفر(ست اسکندرنامه و مصیبت نامه گرفته ا ،مقاله

حکایت براي او . هایی که در آن حکایتی را خوانده است تأکید نداردمولانا به جزئیات یک حکایت و مطابقۀ آن با کتاب
ۀ ایـن مآخـذ در شـکل    هم ـ). 199/ 1 :1372 ،مولـوي (» هاي خودش را بزنددهد تا حرفاي است که فرصت میوسیله

  . مایه اصلی داستان را از کدام مأخذ گرفته استگیري داستان نقش دارند اما باید دید مولوي درون
و مآخـذ قصـص و تمثـیلات مثنـوي     ) 1/41 :1367 ،انفـر زفرو(فروزانفر در شرح مثنـوي شـریف    الزمان بدیع -1-1

بر اساس حکایتی از . خذ داستان کنیزك و پادشاه دانسته استعلی بن ربن را از مآ مةالحکفردوس  ،)3 :1347 ،فروزانفر(
با گـرفتن نـبض بیمـار و     طبیبی. شودبیمار می  ،بندد و از غم عشقاي به یکی از همسران پدر دل میشاهزاده ،آن کتاب

 دشـو یابد و شاه با بخشیدن همسـر خـود بـه فرزنـدش موجـب شـفاي او مـی       حقیقت را در می ،ذکر نام زنان حرمسرا
  .)مندي در کشف بیماري و شفا با وصالهنر ،بیماري از عشق  :هاتناسب(

جا بیمـار بـه زن    آنبا این تفاوت که در . الاخبار ابو محمد دینوري شبیه همین داستان ذکر شده استدر عیون -1-2
نهد و به به بیابان می پس از آن بیمار سر. کندرازش را بر ملا می ،طبیب با مست کردن وي شود وبرادر خود عاشق می

ابـن  «. شـود در ذخیرة خوارزمشاهی سید اسماعیل جرجانی هم شبیه این داستان دیده مـی . شودمشهور می» ثقیف فقید«



  ۱۳۹۳بهار ) ۲۱پياپي (، ۱سال ششم، شمارة   سال پنجاهم ، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۹۶

 
 ،انـوري (» انـد  کـرده ذکر  شیپ و  پسآلوسی در بلوغ الارب و ابن قیم الجوزیه در اخبار النساء همین مطالب را با اندکی 

  ).علت بیماري هنرمندي طبیب در کشف ،بیماري عشق  :هاتناسب( )66 :2537
بیمار یکی از نزدیکان قابوس وشمگیر است که به دلیل کتمان عشق بیمار شده  ،در چهار مقالۀ نظامی عروضی -1-3

-123 :1366 ،نظامی عروضی(کند معشوق را شناسایی می ،ابن سیناست که با گرفتن نبض بیمار و ذکر اسامی ،و طبیب
  .)در کشف علت بیماري هنرمندي  ،بیماري عشق  :هاناسبت( )121
این شاگرد که در داسـتان ارشـمیدس نامیـده شـده     . بیمار یکی از شاگردان ارسطوست ،در اسکندرنامۀ نظامی -1-4

استاد براي این کـه مهـر کنیـز را از دل    . کند یمکه درس و بحث را رها  بندد یمچنان به زیبایی کنیزي چینی دل است، 
سپس با نشـان  . شود یمبا خوراندن جامی تلخ و گرفتن خون از کنیز موجب زوال زیبایی ظاهري او  ،اگرد بیرون کندش

کـه معشـوق    ابدی یمشاگرد در نهایت در . که زیبایی ظاهري همین است اندینما یمبه شاگرد  ،دادن تشت فضولات کنیز
یابـد و   بـاز مـی   زیبـایی و سـلامتی خـود را    ،از مـدتی کنیـز   اگر چه پس .واقعی علم است و زیبایی ظاهر پایدار نیست

نهایتاً با مـرگ  اما  دپرداز عیش و ناز و نوش با ترك چینی می بهشوید و  ارشمیدوس دوباره دست از درس و مدرسه می
تین منشأ داستان نخس ـ ،»بسیار خشن و مهوع و وحشیانه«قزوینی معتقد است این حکایت . شود یمکنیز از عشق او پاك 

  .)خوراندن شربت و در انتخاب معشوق پی بردن به خطا :هاتناسب( )402 :1339 ،مرتضوي(مثنوي نیست 
تفاوت در آن است که معشوق از پردگیان استاد است . گو کرده استاستان نظامی را به شکلی دیگر بازعطار د -1-5

اما این بخش در مصیبت نامـه   رساند یمشاگرد را به کام یابد و و دیگر این که در اثر نظامی کنیز شادابی خود را باز می
) 237-239 :1385 ،عطـار (داستان در مصیبت نامه براي نفی عشق به ظاهر و تـرك صـورت آمـده اسـت     . وجود ندارد

  .)ترجیح عشق ماندگار و فانی شدن معشوق ظاهري ،در انتخاب آگاهی بخشی نسبت به خطا :هاتناسب(
چگـونگی   ،که مولوي اجـزاي ظـاهري داسـتان همچـون بیمـاري عشـق       میابی یمشده در  یادبا دقت در ارکان مآخذ 

مایۀ اصلی یعنـی ناپایـداري   تشخیص بیماري با گرفتن نبض و درمان عاشق را از فردوس الحکمه و چهار مقاله و درون
العادة مولوي توجه فوق. تزیبایی معشوق و خطاي عاشق در انتخاب معشوق را از اسکندر نامه و مصیبت نامه گرفته اس

  ،دلیلی است که بپذیریم وي از میـان دو مأخـذ اخیـر هـم     )251-299 /1 :1364 ،کوبزرین :كر(به شعر و فکر عطار 
  .توان مدعی شد مولوي درونمایۀ اصلی داستان را از مصیبت نامه گرفته استلذا می نامه متأثر استبیشتر از مصیبت

داسـتان  . مه بیان ناپایداري معشوق ظاهري و تشویق به گرایش به معشـوق حقیقـی اسـت   نامایۀ روایت مصیبتدرون
نی در مصـیبت نامـه را اجـرا    نقش کنیزك چی ،زرگر داستان مثنوي. کنیزك و پادشاه نیز باید چنین مضمونی داشته باشد

جا کـه  از آن. ق به معشوق پایدار باشدتا نتیجۀ هر دو داستان تأکید بر ناپایداري زیبایی آنان و تغییر رویکرد عاش کندمی
بـه  ) کنیـز (توان گفت دنیا همان معشوق ناپایداري است که انسان می ،اندشناسان به اتفاق زرگر را رمز دنیا دانستهمثنوي

هـا حـق   کننـد کـه تن  انسان را آگاه مـی  ،با نشان دادن ناپایدار بودن زیبایی دنیا) طبیب(پیامبران  ،اشتباه به او دلبسته است
  :مولوي این نتیجه را در پایان داستان به صراحت بیان کرده است. شایستۀ عشق ورزي است) شاه(

  عشق آن زنده گزین کو بـاقی اسـت  
  

 فزایت سـاقی اسـت  کز شراب جان  
  

 تو مگو مـا را بـدان شـه بـار نیسـت     

  
  با کریمـان کارهـا دشـوار نیسـت      

  ) 19/ 1: 1372مولوي، (             



  ٩٧/      بار ديگر ما غلط كرديم راه   
  

   :هاي نمادین هر دو داستان به قرار زیر استصیتتطبیق شخ
  رمز  مثنوي  مصیبت نامه

  حضرت حق  شاه  علم
  انسان  کنیز  شاگرد
  پیر/ پیامبر  حکیم  استاد

  دنیا  زرگر  کنیز چینی
  سابقۀ مضمون در متون گنوسی -2

ها بیش از عارفان مسلمان گنوسی ظاهراً. هاي عرفانی سابقۀ طولانی دارددر نحله ،مضمون دلبستگی نابجاي انسان به دنیا
تأثیرپذیري را نامه این ویژه در نیه مولوي در مثنوي و ب. انداین مضمون را بیان کرده و عارفان مسلمان از آنان متأثر بوده

. اسارت روح در زندان تن و جهان است ،مضمون رایج متون گنوسی). 172 :1381 ،اسماعیل پور :كر( نشان داده است
گـاه خـویش را فرامـوش    پس از مدتی به اسارت در دنیا عادت و خاستگاه و بازگشـت  ،این که روحِ در بند مهمترنکتۀ 

روایـات   نیمعروفتـر یکـی از   ،ترانۀ مروارید یا جامه فخـر . بندد یمو به آن دل  پندارد میزندان دنیا را معشوق  و کند یم
  .)339 :1382 ،زرین کوب( ه استرا به شکلی نمادین بیان کردگنوسی است که این مضمون 

ه است تا به مصر برود و مرواریدي را که در دهان اژدهایی درک پادشاهی فرزند خود را مأمور  ،در این داستان نمادین
 ،شاهزاده در سفر به مصـر . هولناك قرار دارد به دست آورد و از این راه شایستگی خود را براي جانشینی پدر اثبات کند

و بـه وضـعیت    بـرد  یم ـاندك اندك مأموریت خطیر خود را از یاد  ،نشینی با مصریان و خوردن از طعام آنانبه دلیل هم
بـه شـکل بـازي در     ،نامه. شود یمو مأموریت او را یاد آور  سدینو یماي به او نامه ،پدر از روي کرم. بنددموجود دل می
آورد و بـه خاسـتگاه    مروارید را به دست ،تا با کشتن اژدها ندک یمو او را از خواب غفلت بیدار  ندینش یمکنار شاهزاده 
  .)156-165 :1373 ،خراسانی( خود باز گردد

) مصـر (به دنیـا  ) مروارید(براي کسب معرفت ) پدر(روشن است که شاهزاده همان انسان است که از جانب خداوند 
اما  در نزد پدر به دست آورد) خلیفه اللهی مقام(د را غلبه کند تا پایگاه خو) اژدها(فرستاده شده و لازم است که بر نفس 

البته باز هم خداوند مهربان . دشو یمموجب فراموش کردن مأموریت ) ساکنان مصر( ،تمایل به خورد و خوراك حیوانات
  . کند یماو را از خواب غفلت بیدار  ،)نامه(از روي کرم با فرستادن پیامبر ) پدر(

فراموش کردن مأموریت پـدر و دوسـتی بـا اهـل مصـر اسـت و ایـن همـان          ،ان نمادینخطاي شاهزاده در این داست
شاهزاده همان کنیزك است . تطبیقندهاي هر دو روایت به راحتی قابل شخصیت. یۀ داستان کنیزك و پادشاه استما درون

اي که به شکل باز در کنار نامه. دل بسته است) زرگر(به لذات سرزمین مصر ) عشق به شاه(به پدر  دل بستنکه به جاي 
عشـق آن زنـده   (براي آگاهی بخشـی او و یـادآوري وظیفـه    ) خداوند(همان حکیم است که از جانب پدر  ،نشینداو می

تـا او را از   شـود  یم ـفرسـتاده  ) ناپایداري زیبـایی زرگـر  (و نشان دادن حقیقت وجودي اهل مصر ) گزین کو باقی است
 گرددکند و به دربار باز میا میلذائذ مصر را ره ،شاهزاده با راهنمایی نامۀ پدر ،استاندر پایان د. خواب غفلت بیدار کند

  :هاي نمادین هر دو داستان به قرار زیر است تطبیق شخصیت .یابدطور که کنیز از عشق زرگر رهایی میهمان
  رمز  مثنوي  ترانۀ مروارید

  خداوند  شاه  شاه
  )روح الهی(انسان   کنیزك  شاهزاده

  دنیا  زرگر  دم مصر و خوراك آنانمر
  ولی  ،پیامبر  طبیب الهی  نامه
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  پیشینۀ مضمون در متون عرفانی فارسی پیش از مثنوي -3
کـه بـه شـعر و     مولوي هـم . ظاهراً عطار بیش از دیگر عرفا به مضمون خطاي انسان در انتخاب معشوق پرداخته است 

مایۀ اصلی داستان مثنـوي از  پیشتر اشاره شد که درون. عیت کرده استفراوان داشته از استاد خود تب اندیشۀ عطار علاقه
قصـۀ بلبـل در    ،نمونـۀ مشـهور  . شوداین مضمون در دیگر آثار عطار هم دیده می. روایت مصیبت نامه گرفته شده است

دهنـدة توجـه    نشان ،پیش از همه عذر بلبل را بیان کرده ،این که عطار هنگام ذکر عذر پرندگان. است ریالط منطقابتداي 
بلبل رمز سالکانی است که معشـوقی زمینـی را برگزیـده و حـق را     . در انتخاب معشوق است خاص او به مضمون خطا

را رها کرده و فریفتـۀ زیبـایی گـذراي    ) شاه(بلبل در این جا همان کنیزك قصۀ مثنوي است که عشق سیمرغ . اند وانهاده
  :کندناپایداري جمال گل را بیان می) ریپ/هدهد(عطار از زبان حکیم . شده است) زرگر(گل 

  گل اگر چه هست بس صاحب جمال
  

 حســـن او در هفتـــه اي گیـــرد زوال  
  

 عشــق چیــزي کــان زوال آرد پدیــد

  
 کــــاملان را آن مــــلال آرد پدیــــد  

  )266: ب1384عطار، (                    
  

بهانۀ بلبل براي عشـق ورزي بـه   . به کنیز نشان داداین همان حقیقتی است که طبیب داستان مثنوي به صورت عملی 
  :بهانۀ بلبل این است که. کندگل نیز به رمزگشایی صحیح داستان مثنوي کمک می

ــی   ــارد بلبلـ ــیمرغ نـ ــت سـ  طاقـ

  
  بلبلــی را بــس بـــود عشــق گلـــی     

  )266: ب1384، عطار(                    
  

آن جا کـه مولـوي   . به صورت سوال مقدر طرح و رد شده استاي است که در انتهاي داستان مثنوي این همان بهانه
  :گویدمی

 تو مگو مـا را بـدان شـه بـار نیسـت     

  
ــت      ــوار نیس ــا دش ــان کاره ــا کریم   ب

  )1/19 :1372مولوي، (                    
  

فروزانفـر بـه    زمـان ال بـدیع همان سیمرغِ منطق الطیر نیسـت؟   ،کنند ما را به درگاه او بار نیستآیا شاهی که برخی گمان می
در کتـاب   .)211 :1367 ،فروزانفـر ( دانندي ناممکن میکه عشق به خدا را امر است درستی این بیت را سخن متکلمانی دانسته

رمـز وحـدت وجـود دانسـته      ،مدخلی با عنوان شاه یا خلیفه وجود ندارد و آفتاب ،در اندیشۀ مولوي هافرهنگ نمادها و نشانه
توان ادعـا کـرد شـاه و خلیفـه در مثنـوي عمومـاً رمـز        می ،خواهد آمدکه اما چنان) 51- 53 :1383 ،دینیتاج :كر(است  شده

  . ظاهراً مولوي این نمادها را نیز از عطار به وام گرفته است. رمز انسان است ،زادهحضرت حق و شاهزاده و خلیفه
نامـه پـس از   در الهی. ق حق بر دنیا مکرر آمده استمایۀ ترجیح عشالطیر در دیگر آثار عطار نیز درونعلاوه بر منطق

کرد خلفا صرف نظر شده و یکباره خطاب به انسـان گفتـه   و یاد) ص(از نعت پیامبر ،وة مرسومبرخلاف شی ،ستایش حق
  :شده است

ــور  ــرد مهج ــوي اي م ــه ش ــر آگ  اگ
  

  که از نزد کـه مانـدي ایـن چنـین دور      
  

ــو  ــی ت ــو نه ــر پهل ــرت داغ ب   ز حس
  

 ــ     ر زانــو نهـــی تـــو ســر تشـــویر بـ
  )3:  الف 1384عطار، (                    

  

   :خطاب به بنی آدم گفته است ،)3 :الف 1384عطار، (جهان  که گلخنی بیش نیست » رباط دو درِ«وي پس از ذم 



  ٩٩/      بار ديگر ما غلط كرديم راه   
  

ــه زاده ــن خلیفـ ــا کـ ــن رهـ   اي گلخـ
  بـه مصــر انــدر بــراي توســت شــاهی  

  تو یک دل داري اي مسکین و صد یـار 
  

  ن گلشــن رهــا کــنگــران طبعــی بــدا  
  تو چون یوسـف چـرا در قعـر چـاهی    
  به یک دل چون توانی کـرد صـد کـار   

  ) 4 :الف 1384عطار، (                     
  

گویند و هر دو نامه و درآمد مثنوي هر دو از جدا ماندن از معشوق حقیقی سخن میتوان گفت مقدمۀ الهیبنابراین می
جـایی کـه عطـار فصـلی را بـه ذم عشـق دنیـا         ،اما در مقالت نـوزدهم . کنند یمرفی دنیا را به عنوان معشوق ناپایدار مع

رسـد نقـش بسـزایی در شـکل     داستان آن فصل ذکر شده است که به نظر می نیرگذارتریتأثبلندترین و  ،اختصاص داده
  . رنگ داستان کنیزك و پادشاه مثنوي داشته استگیري پی

عـروس در قصـري باشـکوه در انتظـار     . گزینـد پادشاهی براي تنها فرزند خود عروسی شایسته بر مـی  ،در آن داستان
از قضـا  . گبـران قـرار دارد   بر سر راه او ستودان. شود یمي بسیار راهی قصر دختر گسار یمداماد پس از . شاهزاده است

شـاهزاده از  . انـد ی در کنار او روشـن کـرده  بر تخته سنگی نهاده و آتش ،زنی را که همان شب در گذشته استجنازه پیر
. رانـد  یم ـکشد و تا صبح با او کام او را در آغوش می. انگارد یمزن مرده را عروس تی گورستان را قصر و پیرشدت مس

گورسـتان و وي را در   بـر در اسب او را . زدیخ یمروز بعد پادشاه که از غیبت داماد آگاه شده است به جستجوي او بر 
، ناشـی از خطـا در   نـد یب یم ـی که شاه و لشکریان را بر سر خـود  هنگامشرمندگی شاهزاده . ابدی یمدار پیرزن آغوش مر

  .)236-239 :الف 1384عطار، ( انتخاب معشوق است
شـاهزاده همـان کنیـزك    . کنندهر دو نقش دنیاي مردار را بازي می وت همان زرگر سمرقندي اس ،زنگویی جنازة پیر

کـه مسـتی از سـر     گـاه نتنهـا آ . اي را به جاي معشوق واقعی خود برگزیده اسـت مرده) غفلت(تی است که از فرط مس
کـه مـرداري بـیش     ابـد ی یم ـحقیقت معشـوقش را در  ، )آمدن حکیم(برود و تاریکی غفلت بر کنار شود شاهزاده بیرون 

عشـق ورزي بـه او    بـر  داستان معشوق واقعی همان عروس یعنی پادشاه داستان مثنوي است که مولوي در پایان. نیست
   :کرده است تأکید

 عشق آن زنده گزین کو بـاقی اسـت  

  
ــفزا جــانکــز شــراب     ســاقی اســت تی

 )19/ 1: 1372مولوي، (                      
  

    :ها به صورت زیر قابل تطبیق استهاي دو داستان و نمادهاي آنشخصیت
  رمز  مثنوي  الهی نامه
  انسان  کنیزك  شاهزاده

  خدا  شاه  روسع
  دنیا  زرگر  پیر زن مرده

  پیامبر  حکیم  رفع مستی/ روز 

  ) حکایات هم عرض در مثنوي(مایه در مثنويتکرار درون -4
در دیگر قصص مثنوي نیز تکرار شده است تا  ،مضمون پرهیز از عشق دنیاي ناپایدار علاوه بر داستان نخستین دفتر اول

ر پیرزنـی  اي آمده کـه مسـحو  شرح حال شاهزاده ،در دفتر چهارم. دهدي نشان اهمیت این مضمون محوري را نزد مولو
ساحران بسیاري  ،پادشاه براي درمان فرزند. دهدجز او به هیچ یک از عروسان منتخب پدر دل نمی و جادوگر شده است
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. خواهدنالد واز او یاري مید میناچار شاه به درگاه خداون. آورد اما آنان قادر نیستند سحر پیرزن را باطل کنندرا گرد می

قابل توجه اسـت کـه در   . دهند که ساحري استاد براي رهایی دادن شاهزاده از جادوي پیرزن خواهد آمدبه او وعده می
  :داستان هم تنها راه رهایی دعاست این

  کـرد آن پـدر  چاره که می زان که هر
  

  پیرك همـی شـد بیشـتر    عشق کم  
  

ــان   ــارب و افغ ــارب ی ــا ز ی ــاهت   ش
  

ــد ز راه     ــاز آم ــتاد ب ــاحري اس   س
  )142/ 4: 1372مولوي، (            

  

مولـوي از زبـان   . قادر اسـت بیمـاري شـاهزاده را درمـان کنـد      ،آمده» از آن کران«که  در این جا هم تنها فرستاده اي
   :گویدفرستادة حق می

ــن ســاحران  ــا زال را زی   نیســت همت
  

  جز مـن داهـی رسـیده زان کـران      
  )144 /4: 1372مولوي، (          

  

» ساحرة دنیا«قادر است حب که  است او تنها کسی. است» طبیب غیبی«همان   ،آمده) درگاه حق(این ساحر که از آن کران 
   :از انجام این کار عاجزند) پزشکان قصۀ نخست مثنوي(دیگر ساحران . بیرون کند) شاهزاده(را از دل انسان ) زال عشق به(

ــادي عقــد  ــل ور گش   هــااو را عق
  

ــدا؟      ــتادي خ ــی فرس ــا را ک   انبی
  )144 /4: 1372مولوي، (            

  

شاهزادة قصه را فرزندان آدم دانسته سپس بـا   ،مولوي در انتهاي داستان با اشاره به این که انسان خلیفۀ خداوند است
   :ماندباقی نمی ايقصه را رمزگشایی کرده است به نحوي که جایی هیچ شبهه  ،دو بیت بسیار روشن

ــه  ــه ش ــرادر دان ک ــوییاي ب   زاده ت
  

  در جهـــان کهنـــه زاده از نـــوي    
  

ــو   ــت ک ــن دنیاس ــادو ای ــابلی ج   ک
  

ــو       ــگ و ب ــیر رن ــردان را اس ــرد م ک
  )46/ 4: 1372مولوي، (                 

مولوي تطبیق  و بر اساس سخن صریح کرد سازيدو داستان را به شرح زیر معادل هاي هرتوان شخصیتبنابراین می
   :داد و رمز گشایی کرد

  رمزها  کنیزك و پادشاه  پیر کابلی کم
  خداوند  شاه  شاه

  انسان  کنیز  شاهزاده
  دنیا  زرگر  پیر زن
  علما و فلاسفه  پزشکان  ساحران

  پیامبر  طبیب  ساحر استاد
ست پادشاه گریخـت و بـه   بازي که از د. کنندهاي دیگري نیز در مثنوي هست که همین درونمایه را بیان میحکایت

از همـین   و بیـانی دیگـر  ) 77 :1386 ،سجادي(» بندة گنهکاري است که از در توبه باز آمده«دیوار پیرزنی پناه برد همان 
ز سرنوشـتی همچـون   الصور نیشهزادگان قلعه ذات. اي داردمایهداستان وکیل صدر جهان هم چنین درون. حقیقت است

همچنین ابیات متعددي در مثنوي هست کـه دنیـا را معشـوق ناپایـدار      .)297 :ب1372 ،کوبزرین( عشق کنیزك دارند
   :انسان معرفی کرده است



  ١٠١/      بار ديگر ما غلط كرديم راه   
  

  همچنین دنیا اگر چه خـوش شـکفت  
  اي ز خــوبی بهــاران لــب گــزان   

  

  بانگ زد هم بی وفایی خویش گفـت   
  بنگـــر آن ســـردي و زردي خـــزان

  )151/ 4: 1372مولوي، (               
  

   :کرده استمعشوق حقیقی را نیز معرفی  ،دامۀ اغلب این گونه ابیاتمولوي در ا
ــده   ــد زن ــر امی ــن اجتهــاد ب   اي ک

  میل تـو بـا مـادر و بابـا کجاسـت؟     
  

  کــو نگــردد بعــد روزي دو جمــاد  
  جز حق مونسانت را وفاسـت؟ ه گر ب

  )32/ 3: 1372مولوي، (              
  

  )ارکان داستان(دلایل درون داستان   :ب
هاي داستان و کشف سرّ قصه تر شخصیتهایی براي رمزگشایی دقیقسررشته ،ارکان داستان کنیزك و پادشاه دقت در

شـناخت شخصـیت    ،تشـخیص گـره داسـتان    ،دقت در مضمونِ پیش درآمد داستان و بیت خـروج آن . دهدبه دست می
  . کندرا تأیید می نوشتارفرضیۀ این   ،گشایی و نتیجۀ داستانمحوري و گره

  
  درآمد داستان و بیت خروج -1

مولوي بـه حکـم الکـلام    . سازددر مثنوي شیوة مبارکی وجود دارد که خواننده را به مقصود اصلی حکایات رهنمون می
توان دریافت کدام حکایت می با دقت در ابیات پیش از هر. است پرداختهها و حکایات متعدد به ذکر تمثیل ،یجرّ الکلام

حسـاب  ها که درآمد حکایت بـه  این بیت. راي طرح مبحث تازه و ذکر تمثیل براي آن بوده استموضوع محرك شاعر ب
هاي مثنـوي   سرّ قصه. معروف است» بیت خروج«شوند که در بردارندة جان کلام حکایت و به عموماً به بیتی ختم می ،آیندمی

از این رو دقت در مضمون درآمـد  . کندقاعده تبعیت می داستان نخستین مثنوي هم از این. توان باز جستها میرا در این بیت
  .کندصحیح داستان کمک می رمزگشایی ،به یافتن مضمون و در نتیجه ،داستان و شناسایی بیت خروج

هـاي مثنـوي   تمام داسـتان نامه و اي ناگسستنی بین نیو رشته تنامه اسکل مثنوي تفسیر نی ،به اعتقاد مثنوي شناسان
 ،کـوب زریـن (کوب این دو را عالم اکبر و عالم اصغر نیز نامیده است زرین .)48/ 1 :الف 1372 ،کوبینزر( وجود دارد

  . لابد داستان نخست مثنوي نیز باید در بردارندة درونمایۀ نی نامه و ابیات پس از آن باشد .)19 :1382
باز جـویی روزگـار   «و » اندن از اصلدور م«شرح . شرح فراق روح و بیان شوق وصال اوست ،نامهمضمون اصلی نی

  :كر(از عطـار و سـنایی گرفتـه    را » چـاه دنیـا  «و » زندان تـن «این مضمون یعنی گرفتاري روح الهی در مولوي . »وصل
اما موضوع مهمی که پس . و به صور مختلف در مثنوي به آن پرداخته است) 39-61 :1390 ،جلیلیان و صحرایی حسنی

بلکه اصل و خاستگاه خود  نیستند» روزگار وصل«جویاي  ،ن است که همۀ دور افتادگان از اصلنی نامه مطرح شده آ از
  . اندرا فراموش کرده و به زندان دنیا خو کرده و حتی به آن دل بسته

روح الهی پس از گرفتاري در جسم و هبوط به دنیاي . از متون ادب عرفانی بیان همین فراموشی است بخشی گسترده
بلکه اساساً دوست را از یاد برده و دشـمن   شکسته» پیمان دوست ،به قول دشمن«د الست را فراموش کرده و عه ،مادي

صرفاً براي  ،و از سر کرم خداوند پیامبران را نه به حاجت بل به فضل و کبریا. )95 :1373 ،رازي( ستا  هرا دوست گرفت
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، از ایـن رو . به دنیاي مادي را از دست و پاي روح بگشـایند  ي غفلت تعلقبندهاتا  آوري همان پیمان فرستاده استیاد

   :نامه تشویق به رهایی از بند و آزادي استنخستین سخن مولوي پس از نی
  بنــد بگســل بــاش آزاد اي پســر   

  
ــد زر    ــد ســیم و بن ــد باشــی بن   چن

  ) 10/ 1: 1372مولوي، (              
  

امـا   ه به زر و سیم بر حذر داشته استدانه گفته و مردم را از علاقمولوي نیز چون دیگر مبلغان سخنی زاه ،در ظاهر
آنچه مذموم اسـت   بلکه مندي از زر و سیم مطرود نیستجهان مادي و بهره ،حقیقت آن است که در جهان بینی مولوي

   :معشوق پنداري دنیاست
ــدن  ــل ب ــدا غاف ــا؟ از خ ــت دنی   چیس

  

  نی قمـاش و نقـره و فرزنـد و زن     
  

 ـ    ر دیــن باشـی حمــول مـال را کــز به
  

  نعم مالٌ صـالح خوانـدش رسـول     
  )53/ 1 :1372مولوي، (             

  

. حب دنیا و معشـوق پنـداري آن و فرامـوش کـردن معشـوق حقیقـی اسـت        ،آن بندي که مولوي مشوق گسستن آن است
ندي همان دنیاست که معشـوق  زرگر سمرق ،در این داستان. بیان مفصل و نمادین همین مضمون است ،داستان کنیزك و پادشاه

پیـامبر  » طبیب ربـانی «انسان یا روح الهی است که در شناخت معشوق حقیقی به خطا رفته و  ،کنیز. راستین پنداشته شده است
  :بخشد به معشوق ناپایدار رهایی میاو را از عشق  ،است که پس از نشان دادن ناپایداري فریبایی دنیا به انسان

ــق ــا عش  ــه ــی رنگ ــز پ ــودیی ک   ی ب
  

ــود    ــی ب ــت ننگ ــود عاقب ــق نب   عش
  ) 1/18: 1372مولوي، (               

  

   :هاي زمینی را نیز زیبایی ظاهري و جسمانی ندانسته استگفتنی است که مولوي منشأ عشق
ــن  ــا ک ــن ره ــا عشــقای   ي صــورتیه

  آن چه بر صورت تـو عاشـق گشـته اي   
  صورتش برجاست این سیري ز چیست؟

  

ــه بــر   ــر بــانو ن   روي ســتی نیســت ب
  ايچون برون شد جان چرایش هشـته 

  عاشقا واجو که معشـوق تـو کیسـت   
  )38-39/ 2: 1372مولوي، (           

  

عاشقان ظاهربین به اشـتباه  . تابداز نظر او جذابیت معشوقان زمینی از پرتو خورشید روح است که بر دیوارِ جسم می
   :کنندجسم را معشوق حقیقی محسوب می

ــید  ــو خورش ــت  پرت ــوار تاف ــر دی   ب
  

  تـــابش عـــاریتی دیـــوار یافـــت  
  

  بر کلوخی دل چـه بنـدي اي سـلیم؟   
  

  واطلب اصـلی کـه تابـد او مقـیم      
  )39/ 2: 1372مولوي، (              

  

ناشـی از  » نقش سـبو «گرفتاري در دام . داردبر حذر می» نقش سبو« درگرفتاري  شدن و» صیاد سایه«او همواره آدمی را از 
دل بستن به دنیاي فـانی و   ،تردر نگاهی کلان. گیردآب است و توجه به سایه از ناشناختن پرندة حقیقی نشأت می خبري از بی

  :شی از زنگار گرفتن آیینۀ دل استعدم شناخت معشوق حقیقی نا نتیجۀ گم کردن معشوق جاودان است و مظاهر فریباي آن هم
ــ   دانــی چــرا غمــاز نیســت؟ ات هآین

  
  رخــش ممتــاز نیســت زنگــار از زان کــه  

  )10/ 1: 1372مولوي، (                      
  



  ١٠٣/      بار ديگر ما غلط كرديم راه   
  

این بیـت همـان بیـت     ،)11 :1377 ،لاهوريو  15 :1386 ،سجادي(اند پژوهان به صراحت گفتهکه برخی مثنويچنان
  . پادشاه است و سرّ آن قصه را باید در همین بیت جستجو کرد خروج داستان کنیزك و

بـا    ،اسـت » دل که آیینۀ شاهی«این ). 3 :1373 ،رازي(است » و هر دو جهان غلاف آن آیینه«نه رمز دل آیی ،در ادب عرفانی
  .بزداید آننیازمند است تا گرد تعلق از چهرة » راییصحبت روشن«ناچار به   ،پذیرفتهغبارِ تعلق به جهان کدورت 

حضـرت  (زنگار گرفته و به جـاي عشـق بـه شـاه     ) نانسا(خواهد بگوید آینۀ دلِ کنیزك ظاهراً مولوي در داستان می 
فلاسـفه و  (پزشـکان  . بیماري او عشق به موجـودي ناپایـدار و فـانی اسـت    . را برگزیده است) فانی يدنیا(زرگر  ،)حق

در » لطـف الهـی  «کـه  مگـر ایـن   کنند یمقادر به زنگار زدایی دل او نیستند بلکه او را بیشتر به دنیا وابسته ) علماي ظاهر
را از بیمـاري   ننسـا ا ،و فانی بودن آن) دنیا(کند و با نشان دادن حقیقت وجود زرگرتجلی ) پیامبر(قدوم طبیب  صورت

  . دبخشحب دنیا رهایی 
نامـه  همان گونـه کـه شـاهزادة داسـتان الهـی     . شود یمعشق به موجود فانی با شناخت ناپایداري او زایل  ،به عبارتی 

باخته و شاهزادة دیگر داستان مثنوي پی برد که گرفتار جادوي پیرزن کابلی اي عشق میدریافت که تمام شب را با مرده
  . بوده است

  
  گره گشایی و نتیجۀ داستان ،گره افکنی ،شخصیت محوري – 2

مولانـا در  . کنـد ها کمک مینتیجۀ داستان هم به رمزگشایی درست شخصیت گره افکنی و ،تشخیص شخصیت محوري
کیست؟ هر چند » ما«حال باید دید منظور از . »نقد حال ماست«روشنی اشاره کرده است که این داستان  ابتداي داستان به

او بزرگوارتر از آن است که در اثـر بـزرگ    ،او با شمس تبریزي نیز هست نوعی بیان حال خود مولوي و رابطهقصه به 
چنـان کـه در داسـتان    » مـا «مقصود وي از . داشته باشدانسان را در نظر ن» نقد حال«و  بپردازدتنها به خود  ،تعلیمی خود

   :هاستهمۀ انسان  ،خلیفه و اعرابی هم به صراحت بیان کرده
  حاش الله ایـن حکایـت نیسـت هـین    

  
  ست این خوش ببـین ونقد حال ما و ت  

  )140/ 1: 1372مولوي، (               
  

 ،هـاي آن یـافتن سـرّ قصـه و رمزگشـایی صـحیح شخصـیت      گام دوم براي  ،اگر بپذیریم که داستان شرح حال انسان است
  .گره داستان و نتیجۀ آن مشخص شود ،تا به تبع آن کندرا بازي می» ما«است که  نقش شناسایی شخصیت محوري داستان 

یعنی شـاه شخصـیت محـوري    . بر این باورند که داستان شرح حال شاه است ،اتشان ذکر شدیغالب مفسرانی که نظر
رهایی شاه از عشق کنیـز و دل سـپردن بـه طبیـب الهـی       ،بر این اساس. گره داستان است ،گی وي به کنیزقصه و دلبست

  .گشایی و نتیجۀ آن خواهد بود گره
اگر داستان تغییر دلبستگی شاه از کنیز بـه   زیرا. نیست اشاره شد که روند حوادث داستان مثنوي با این فرض سازگار

داسـتان  » مقصـودم تـو بودسـتی نـه آن    «از ملاقات شاه و حکیم و اعتراف به این که  باید پس ،کردحکیم را گزارش می
نحوة درمان کنیز ادامه  دربارةگیرد و حوادث در صورتی که داستان پس از آشنایی شاه و حکیم اوج  می. یافتمیخاتمه 

به کنیزي و خریدن او امري رایج بوده  مندي شاهعلاقه ،اساساً با توجه به فضاي حاکم در جامعه روزگار مولوي. یابدمی
مولوي هم به سرعت از این بخش از قصه گذر کرده و از ابتداي داستان تا بیماري کنیز را تنها در چند بیت بیـان  . است
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از سـوي دیگـر بـا    ). 45 :1386 ،مکونـدي (گره اصلی داستان این است که سرچشمۀ بیماري کنیز چیست؟  .کرده است

دهـد و داسـتان   شخصیت کنیـز رخ مـی   دربارةبنابراین حوادث داستان . شودکه گره داستان گشوده میدرمان کنیز است 
اگر بپذیریم که گره داستان بیماري کنیز است و او را شخصیت محـوري داسـتان   . کنددگرگونی احوال او را گزارش می

ح در پایـان  اي که مولـوي بـه وضـو   نکته. ودگشایی و نتیجۀ داستان رهایی او از عشق به زرگر خواهد بگره ،فرض کنیم
  :داستان بیان کرده است

  چـــون ز بیمـــاري جمـــال او نمانـــد
  ناخوش و رخ زرد شد چون که زشت و

  

ــد     ــال او نمان ــر در وب ــان دخت   ج
  انـدك انـدك در دل او سـرد شـد    

  )18/ 1: 1372مولوي، (              
  

آن جا هم عاشق  در. آیدنوي یعنی مصیبت نامه هم به دست میاي است که در مأخد اصلی داستان مثاین همان نتیجه
   :بنددیابد به معشوق حقیقی دل میزمانی که ناپایداري جمال معشوق را در می

ــا روي او   ــرد دان ــد آن م ــون بدی   چ
  آن همــه بیمــاري او بــاد گشــت   

  

  نیــز دیگــر ننگرســت از ســوي او  
ــت  ــد آزاد گش ــا اب ــزك ت   زان کنی

  )237: 1385ر، عطا(                  
پس از زایل شدن زیبایی او کنیز به کلی از قید دلبسـتگی رهـایی   . کنیز داستان عطار همان زرگر داستان مولوي است

    :یابد تا پس از مرگ وي خالصانه به شاه روي آوردمی
  زان که عشق مردگـان پاینـده نیسـت   

  
  زان که مرده سوي ما آینـده نیسـت    

  )18/ 1: 1372مولوي، (                
  

  
   :کند یمتوصیه  ها انسانکنیز یعنی به همۀ نتیجۀ داستان خود را عرضه و به  مولوي بلافاصله

  عشق آن زنـده گـزین کـو بـاقی اسـت     
  

  کز شـراب جانفزایـت سـاقی اسـت      
  )19/ 1: 1372مولوي، (                 

  

پرسـیم دل  در ایـن صـورت مـی   . نفس اماره ،روح است و مخاطب بیت» زنده باقی«ممکن است گفته شود منظور از 
کریمی است که از سـر لطـف    ،علاوه مولوي در بیت بعد اشاره کرده این شاهه بستن نفس به روح چه توجیهی دارد؟ ب

   :انسان را پذیراست
  تو مگو مـا را بـدان شـه بـار نیسـت     

  
  بـــا کریمـــان کارهـــا دشـــوار نیســـت  

  )19/ 1: 1372مولوي، (                      
  

  

» کریم علی الاطـلاق «شود؟ آیا بهتر نیست بگوییم شاه همان کرمِ روح و بار یافتن نفس به درگاه او چگونه توجیه می
به او عشق ورزیده و براي رهـایی دادنـش از عشـق دنیـاي      ،انسان را آفریده» جود«بلکه از سرِ » سود«است که نه براي 

  است؟را فرستاده ) پیامبر(طبیب خاص خود  ،فانی
  



  ١٠٥/      بار ديگر ما غلط كرديم راه   
  
  رفع یک شبهه -ج

پنـاه بـردن شـاه بـه مسـجد و زاري کـردن        ،زرین کوب را سخت کرده استادرسد موضوعی که پذیرش نظر به نظر می
ي و زارپس پا برهنـه بـه مسـجد دویـدن و لابـه      « ،گویند اگر شاه را رمز خدا فرض کنیممخالفان این نظریه می. اوست

همچنین در داستان شاه با خداوند راز ). 36 :1375 ،زادهوهاب(» ن توجیه کرد؟تواکردن و اعتراف به غلط را چگونه می
  چگونه ممکن است خدا با خدا راز و نیاز کند؟  ،کندو نیاز می

ی از یهـا ها وجود رگـه پیش از هر چیز باید گفت که این داستان روایتی رمزي و تمثیلی است و در این گونه روایت
ویـژه در  ه این موضوع ب .)11 :1369 ،صدیق یزدچی( ها طبیعی استعمال و رفتار شخصیتاعدم واقعیت یا تناقض در 

» اي اسـت تـا حـرف خـودش را بزنـد     حکایت براي او وسـیله «مورد مولوي که به جزئیات حکایت کمتر توجه دارد و 
  ،ت کلی توافق کامل نـدارد هاي مثنوي جزئیات با صورلذا اگر در برخی قصه. بیشتر مصداق دارد) 199 :1372 ،مولوي(

نظر بـه صـورت کـل     ،کنداستشهاد نقل می ناشی از آن است که گوینده چون قصه را در مقام تمثیل و«ها این نابسامانی
تـرین  تأکیـد بـر کلیـت اثـر از بنیـانی     «یند فهم مـتن  آبنابراین چون در فر .)284 /1 :الف 1372 ،کوبزرین(» قصه ندارد

  .کلیت داستان مورد توجه قرار گیرد ،لازم است براي درك درست مقصود مولوي ،)39 :1389 ،یتوکل(است » ها آموزه
بـراي  . ویژه در مثنوي لزومی ندارد همه رفتارهاي قهرمانـان داسـتان سـمبلیک باشـد    ه توان گفت در آثار تمثیلی بمی

مایۀ مشترك این دو پیشتر به درون گرفت که پیر زن کابلی در مثنوي کمک توان از داستان شاهزاده ومی ،اثبات این نکته
   :ها را رمزگشایی کرده و گفته استمولوي خود به صراحت شخصیت ،در آن داستان. داستان اشاره شد

ــویی   ــهزاده ت ــه ش ــرادر دان ک   اي ب
ــو   ــت ک ــن دنیاس ــادو ای ــابلی ج   ک

  

ــه زاده از نـــوي     در جهـــان کهنـ
  کرده مـردان را اسـیر رنـگ و بـو    

  )156/ 4: 1372، مولوي(            
  

در آن داسـتان  . پس ناچار منظور از شاه خداوند است ،شهزادگان) هاانسان(است و ما » جادوگر کابلی«وقتی که دنیا 
  :دارد آورد و دست به دعا برمیبه درگاه خداوند روي می ،نیز شاه پس از ناامیدي از کمک ساحران

  کرد او که فرمانت رواسـت سجده می
  

  است؟ه رملک حق فرمان کغیر حق بر   
  )156/ 4: 1372مولوي، (               

  

 بنابراین توجیه پناه بردن شاه به مسجد و دعا کردن در هر دو داستان آن است که مولوي کلیت اثر را در نظـر داشـته  
  . هاي داستانی سمبلیک باشندو در اثر تمثیلی لازم نیست تمامی اشخاص و کنش است

چـرا کـه   . نیز قابل توجیه است» بار دیگر ما غلط کردیم راه«که اري و استغاثه و اعتراف شاه به اینز ،از همین طریق
دهد و بـی توجـه بـه    خود در را جایگاه یکی از قهرمانان قرار می ،هادانیم مولوي گاهی ضمن ذکر سخنان شخصیتمی

این موضوع اغلب در مواردي اتفاق . گویدن میبا مخاطبی دیگر سخ ،سازگاري یا ناسازگاري سخنانش با ارکان داستان
  . تواند خداوند یا شمس را جایگزین فرد مخاطب قرار دهدافتد که مولوي میمی

در . شـود نمونۀ روشنی از ایـن موضـوع دیـده مـی     ،کشتدر داستانِ پادشاه یهودي که نصرانیان را از بهر تعصب می
و از  آینـد  میگرد مریدان به درگاه او  ،راهی مسیحیان در خلوت نشستهوقتی وزیر یهودي براي گم ،بخشی از آن داستان
گـویی از  . کندمولوي مخاطب را گم می ،در اثناي سخن. کنند که خلوت را بشکند و آنان را راه دهدوي درخواست می
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و بازرگـان هـم    در داسـتان طـوطی   .)36/ 1 :1372 ،مولوي( کندرود و خود با خداي خود راز و نیاز میقصه بیرون می

ایـن   ،بر او غلبـه کـرده بـود   ) ع(در مخاطبۀ پهلوانی که امام علی ). 89/ 1 :1372 ،مولوي( شاهد چنین موضوعی هستیم
هـر   دی ـگو یم ـسخن ) ع(خود با امام  ،در آن بخش از داستان در اصل مولوي. موضوع به شکلی دیگر تجلی یافته است

  ).176/ 1 :1372 ،مولوي(است گوینده کلام پهلوان مغلوب  ،چند به ظاهر
مولـوي از فضـاي    ،کندو براي درمان کنیز دعا می برد میجا که شاه به مسجد پناه توان گفت در این داستان نیز آنمی

در اصل درد  ،میشنو یمسخنانی که در آن مقام از زبان شاه . کندو با محبوب خویش راز و نیاز می شود میداستان خارج 
اشاره ) اشتباه در انتخاب معشوق(اتفاقاً در این جا هم مولوي به خوبی به سرّ  قصه  .هاست انسانهمۀ ما دل مولوي بلکه 

   :کرده است که
  اي همیشـــه حاجـــت مـــا را پنـــاه

  
ــردیم راه    ــط ک ــا غل ــر م ــار دیگ   ب

  )1/15: 1372مولوي، (               
  نتیجه

. انـد و با دیدگاه خاص خـود آن را  رمزگشـایی کـرده    دانسته نخستین داستان مثنوي را اثري نمادین ،اغلب پژوهشگران
حکیم را رمز پیـر   ،پزشکان را رمز علماي ظاهر و فلاسفه. همۀ آنان در رمزگشایی سه شخصیت داستان اتفاق نظر دارند

ك اخـتلاف نظـر   اما در مورد رمزگشایی از شخصیت شاه و کنیز اندمرشد یا پیامبر و زرگر را رمز دنیا و لذایذ آن دانسته
ظاهراً بـه   ،گروه دیگر که اکثریت محققان هستند. اندی دانستهئبرخی شاه را رمز عقل کلی و کنیز را رمز عقل جز. هست

داستان به نوعی دیگر  ،کوبزرین استاددر آثار . دانندکنیز را رمز نفس و شاه را رمز روح می ،تبعیت از حسین خوارزمی
پـس از انتشـار ایـن نظریـه     . رمز انسان است ،پادشاه رمز خدا و کنیز ،هاي ایشاننوشته بر اساس. رمزگشایی شده است

بارزترین دلیل این موضوع بخشی از داستان است کـه در آن شـاه بـه    . همچنان گرایش به دیدگاه خوارزمی بیشتر است
ند اگر شاه رمز خداوند است رفتن پرسمخالفان می. کندو ضمن زاري و استغاثه به اشتباه خود اعتراف می رود میمسجد 

  شود؟ او به مسجد و اعتراف به اشتباه چگونه توجیه می
موضوع که  این. به کلیت اثر توجه داشته استکه ما با اثري تمثیلی مواجهیم که شاعر در آن است  پاسخ این ایراد آن

 ،مؤید ایـن ادعـا  . شودر حکایات هم دیده میدر دیگ ،هاي مورد نظر مولوي ناسازگار باشداجزاي داستان با نماد پردازي
براي رهایی فرزنـدش   ،در آن جا هم شاه که به تصریح مولوي نماد خداوند است. داستان شاهزاده و پیر زن کابلی است

این که شاه ضمن دعا به اشتباه خود اعتـراف کـرده   . گویی خداوند به کرم خود پناه برده است کند ویعنی انسان دعا می
کند و خود را به جاي مولوي گاه در مناجات مخاطب را گم می. اشی از حال هواي مولوي در ضمن مناجات استنیز ن

 .شوداین موضوع در دیگر مواضع مثنوي هم دیده می. کنددهد و حال خود را بیان میشخصیت داستان قرار می

 اسـتاد براي تأیید نظـر   نوشتاردلایلی در این  ،خوارزمی با ارکان داستان مولوي سازگار نیست علاوه بر این که نظریه
سازد مولوي اجزاي ظاهري داستان را از منابع دقت در منابع داستان روشن می آن که جمله کوب ذکر شده است اززرین

مایـۀ روایـات    درون. مختلف گرفته اما درون مایۀ اصلی قصه را از اسکندرنامه نظامی و مصیبت نامه عطار گرفته اسـت 
تر خواهد بود منطقی. ویژه عنایت نابجاي انسان به دنیاسته در انتخاب معشوق و ب خطا ،د نظر مولوي در این دو اثرمور

  .که فرض کنیم مولوي همان مضمون مأخذ اصلی را در نظر داشته است
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. ه نیـز وجـود دارد  که ظاهراً مولوي از باورهاي آنان متأثر بود» ترانۀ مروارید«از جمله  ،این مضمون در متون گنوسی
همچنین وجود حکایات متعدد با همـین  . شودنامه هم دیده میاین مضمون در دیگر آثار عطار از جمله حکایتی در الهی

هـاي روایـات   که شخصـیت تر اینمهم. دهد مولوي به این مضمون توجه خاص داشته استمضمون در مثنوي نشان می
  .شاه دقیقاً قابل تطبیق هستندهاي داستان کنیزك و پادمذکور با شخصیت

از خطـاي انسـان     ،بیت خروج که قصه در اصل تفسیر آن است. کندرا تأیید می نوشتارارکان داستان هم فرضیۀ این 
رسـد کنیـزك اسـت نـه پادشـاه و      شخصیت محوري داستان بر خلاف آنچه ابتدا به نظـر مـی  . گویددر عشق سخن می

کـه  ) کنیـزك (جان کلام مولوي ایـن اسـت کـه انسـان     . گیردزندگی او شکل می ربارةد ،گشایی داستانافکنی و گره گره
) پزشـکان (فلاسفه و علمـاي ظـاهري   . شده است) زرگر(خود مفتون زیبایی زودگذر دنیا  ،است) شاه(معشوق خداوند 

پیامبران  از راه کرم،) پادشاه(وند خدا. نندکقادر به درمان درد دنیا دوستی انسان نیستند بلکه بیشتر او را به دنیا وابسته می
او را ) کنیز(به انسان ) زرگر(آنان با نمایاندن ناپایداري زیبایی دنیا  را براي درمان انسان فرستاده است و) حکیم(و اولیا 

  .کنندبه عشق زندة جاوید هدایت می
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  ,156-165 :53 ش ،کلک ،مجازي گنوستیکی -یک شعر تمثیلی ،ترانه مروارید). 1373. (شرف الدین ،خراسانی -14
شرح داسـتان کنیـزك و    ،یا پرواز مرغ باغ ملکوت به آشیانه اصلی زبازگشت به آغا). 1384. (محمد ،خواجوي -15

  .مولی :تهران ،پادشاه
تصـحیح و   ،شرح مثنوي معنوي ،الانوار جواهر الاسرار و زواهر). 1384. (الدین حسین بن حسنکمال ،خوارزمی -16

  .اساطیر :تهران ،تحشیه محمدجواد شریعت
  .کلهر :تهران ،شرح و تفسیر قصه شاه و کنیزك ،سر دلبران). 1380. (عباس ،خیرآبادي -17
  .یعلمی و فرهنگ :تهران ،به اهتمام محمد امین ریاحی ،مرصادالعباد). 1373. (بن شاهاور بن محمد ابوبکر ،رازي -18
  .146-164 :3 ش ،گوهر گویا ،کنیزك در مثنوي تحلیل داستان شاه و). 1386. (ابراهیم ،رنجبر -19
  . علمی: تهران  ،بحر در کوزه). 1366. (کوب، عبدالحسینزرین -20
  .عملی: تهران با کاروان حله،). الف 1372. ( ---------------- -21
  .علمی :انتهر ،سرّ نی). ب1372.(---------------- -22
  . سخن :تهران ،شرح توصیفی و تحلیلی دفتر اول و دوم مثنوي ،نردبان شکسته). 1382. (---------------- -23
  .اطلاعات :تهران ،شرح جامع مثنوي معنوي). 1386. (کریم ،زمانی -24
  .نامک :تهران ،بر لب دریاي مثنوي یا بیان مقاصد ابیات). 1387. (-------- -25
  .مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران :تهران ،مثنوي از نگاهی دیگر). 1386. (سید محمد علی ،سجادي -26
 فصلنامۀ تخصصـی ادبیـات فارسـی    ،داستان عاشق شدن پادشاه و کنیزك گرهی در). 1389. (احمد ،شوقی نوبر -27

  ,172-190 :28 ش ،دانشگاه آزاد مشهد
  ،9سـال   ،ایران نامه ،)تأویل داستان کنیزك و پادشاه(ی عقل جزی ،عقل کلی). 1369. (محمدحسین ،صدیق یزدچی -28
  . 457-470: 2ش
دانشکدة ادبیات و علـوم  مجلۀ  ،تحلیل داستان شاه و کنیزك ،سمبولیسم در کلام مولوي). 1371. (اسحاق ،طغیانی -29

  .78-89 :8ش ،1دوره  ،انسانی دانشگاه تربیت مدرس
  .زوار :تهران ،تصحیح فؤاد روحانی ،الهی نامه). الف 1384. (بن ابراهیم محمد ،عطار -30
  . سخن: ، تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، تهرانمنطق الطیر). ب 1384.  (-------------- -31
  .زوار :تهران ،تصحیح نورانی وصال ،مصیبت نامه). 1385( .-------------- -32
  .علمی: ، تهرانثیلات مثنويمآخذ قصص و تم). 1347.  (فر، بدیع الزمانفروزان -33
  .زوار :تهران ،شرح مثنوي شریف). 1367. ( ------------- -34
شیوه تـداعی آزاد و گفتگـوي   تحلیل داستان پادشاه و کنیز بر اساس ). 1383. (مصطفی ،گرجیحسینعلی و  ،قبادي -35

  . 177-199 :3 ش  ،58دوره  ،م انسانی دانشگاه تهرانمجلۀ دانشکده ادبیات و علو ،سقراطی
  .33 -38: 42 ش ،هنر ،نیک بد نما). 1378. (ابراهیم ،قیصري -36
  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی :تهران ،سبحانی توفیقترجمۀ  ،شرح و نثر مثنوي). 1384. (عبدالباقی ،گولپینارلی -37



  ١٠٩/      بار ديگر ما غلط كرديم راه   
  

 ـ   ،مکاشفات رضوي). 1377. (مولوي محمدرضا ،لاهوري -38 بـه اهتمـام و    ،یشرح مثنوي جلال الـدین محمـد بلخ
  .روزنه :تهران ،تصحیح کورش صفوي

 :55 ش ،مجلۀ دانشکده ادبیات و علوم انسـانی تبریـز   ،هاي مرحوم قزوینییادداشت). 1339. (منوچهر ،مرتضوي -39
460-401,  
  .پریشان :تهران ،با پیر بلخ). 1380. (محمد جعفر ،مصفا -40
  ,39 :17 ش ،هنر ،کنیزك پدر سالار). 1378. (بهرام ،مقدادي -41
  ,45-54 :4 ش ،حافظ ،داستان در حکایت پادشاه و کنیزك کاربرد مؤثر عناصر). 1386. (نارحم ،مکوندي -42
  .55و  107، 118 :1ش ،بوستان ادب ،مان و ابسال جامی با شاه و کنیزكمقایسه سلا). 1388. (علی اصغر ،میرباقري - 43
  .راد :تهران ،تصحیح بدیع الزمان فروزانفر ،ت دیوان شمسکلیا). 1372. (جلال الدین محمد ،مولوي -44
  .زوار :تهران ،تصحیح محمد استعلامی ،مثنوي معنوي). 1372( .----------------- -45
  .امیرکبیر :تهران ،تصحیح محمد معین ،مقاله چهار). 1366. ( نظامی عروضی -46
  ,153-165 :1ش ،ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران دانشکده همجل ،...بازگو رمزي). 1370. (مهدي ،نوریان -47
مجلۀ دانشکده ادبیات و علوم انسـانی دانشـگاه تربیـت     ،کسی از ظن خود شد یار من هر). 1384( .-------- -48

  .227 -240: 47 -49 ش ،12 ،معلم
  .علمی :نتهرا ،ترجمه حسن لاهوتی ،شرح مثنوي معنوي مولوي). 1374. (رینولد الین ،نیکلسن -49
 ،4سـال   ،6و 7 ش ،تماشاي زنـدگی  ،تان مثنوي از دیدگاه اخلاق پزشکینخستین داس). 1375. (جواد ،زادهوهاب -50
36-34 .  
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